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نوشــتار حاضر درمان گناهان فکر و زبان را از متن دعاهای 
صحیفه سجادیه استخراج کرده و سپس به تشریح و تبیین آن 

پرداخته است. اینک متن آن را از نظر می گذرانید. 
پرهیز دادن راه حل بســیار خوبی برای درمان بیماری های جسمی 
و روحی اســت که توســط پزشــکان و کارشناســان ارائه می شود. اما 
انســان ها عموما در زندگی برای برطرف شــدن مشکلات شان دوست 
ندارند به آنها  پرهیز داده شــود. آنها بیشتر علاقه مند هستند که برای 
رفع بیماری هایشــان به آنها داروهایی داده شود تا مصرف کنند تا اینکه 
به آنها گفته شود چیزهایی را نخورند یا کار هایی را انجام ندهند. مثلا برای 
اینکه لاغر شــوند، دوست ندارند به آنها بگویند غذا نخورید بلکه دوست 
دارند چیزی بخورند که لاغر شوند. در مورد درمان بیماری های روحی و 
عیوب نفســانی نیز معمولا مردم رغبتی ندارند که یک سری درمان های 
پرهیزی به آنها داده شــود و دائما این ســؤال تکراری از بزرگان پرسیده 
می شود: »چکار کنیم و چه ذکری بگوییم که سلوک پیدا کنیم و بتوانیم 
از گناهان دست برداریم«؟ اما معمولا جواب همان پرهیز است. به خاطر 
همین طرز تفکرمردم، که از قضا بعید نیست از فطرت انسان باشد، معمولاً 
درمان هــای پرهیزی بدون جواب می ماند و بعضاً تا زمان پیری موفق به 
ترک بعضی گناهان نمی شوند و این بیماری ها برخی مواقع به بیماری های 
حاد و مزمن  تبدیل می شوند و ظاهراً متاسفانه درمان سهل و آسان دنیا 

به درمان سخت  قیامت موکول می شود.

به معانی این آیه توجه شود و به پیام، 
آیه التفات و هر آنچه در آسمان ها و 

زمین است، یادآوری شود.
پیامبر)ص( نیــز راه »یاد آوری 
عظمت پروردگار« را اندیشیدن در 
می دانند.  مخلوقات خدا«  »عظمت 
خانمي بود عطرفروش، نامش زینب 
عطّــاره. این خانم بــه خانه پیامبر 
اکرم)ص( می آمد و خانم ها از او عطر 
می خریدنــد، گاهي هم خود پیامبر 
اکرم)ص( از او عطر می خریدند. یک 
روز حضرت به منزل تشریف آوردند، 
متوجه شــدند بوي عطــر می آید، 
فهمیدند زینب عطّاره به خانه شان 

آمده است. به او فرمودند: »اذا اتیتنا طابت بیوتنُا«؛ شما هر وقت به خانه 
ما می آیي، خانه ما خوشــبو می شود. او هم خانم مؤدبيّ بود، عرض کرد: 
یا رســول الّل، بوي شما از هر عطري خوش تر است، خانه شما به واسطه 
شــما خوشبو تر است. بعد عرض کرد: یا رسول الّل، من امروز که خدمت 
شما آمدم، براي عطرفروشي نیامدم، امروز کار دیگري با خود شما دارم. 
حضرت فرمودند: چه کار داري؟ گفت: آمده ام تا عظمت خدا را بشناسم، 

تصــور آنها در ذهن، بیماری ســوء 
ظن خود را درمــان می کنیم. این 
گونــه تفکر کردن جلوی تجســم 
سوء ظن را می گیرد. به عنوان مثال 
خداوند در قرآن مــی فرماید: »وَلوَْ 
شَاءَ الَلّ لذََهَبَ بسَِمْعِهِمْ وَأبَصَْارهِِمْ  
إنَِّ الَلّ عَلیَ کُلِّ شَــيٍ قَدِیرٌ« »اگر 
خدا می خواست گوش و چشم آنان 
را نابود می کرد؛ زیرا خدا بر هر کاری 
تواناست« ) بقره - 20( در این آیه  
آمده« اگر خدا می خواست گوش و 
چشــم آنان را نابود می کرد« اما در 
حقیقت  نخواســته  در سوره نساء 
نیز قدرت بــر از بین بردن همه ما 

انسان ها را به رخمان می کشد و می فرماید:
»إنِْ یشََأْ یذُْهِبْکُمْ أیَهَُّا النَّاسُ وَیأَتِْ بآِخَرِینَ  وَکَانَ الَلّ عَلیَ ذَلکَِ قَدِیرًا« 
»ای مردم! اگر خدا بخواهد همه شما را از میان برمی دارد، و گروه دیگری را 
]به جای شما[ می آورد؛ و خدا همواره بر این کار تواناست«. )نساء -133( 
مــا نیز می توانیم این مواردی را که هنوز اتفاق نیفتاده اما خداوند قدرت 
بــر انجام آن را دارد، پیدا کنیــم و به آنها فکر کنیم. مثلا فکر کنیم که 

امام ســجاد)ع( در فراز ســیزدهم از دعای بیستم صحیفه سجادیه 
برای این افراد و عیوب و گناهانی مثل غیبت که اکثر مردم به آن مبتلا 
هستند، پرهیز تجویز نمی کنند بلکه دستورات ساده و نسخه هایی از داروی 
فکر و ذکر و درمان هایی مناسب ارائه می فرمایند تا شخص به وسیله این 
فکر و ذکرها نسبت به آن گناهان بی رغبت شود و انجام ندهد. این همان 
درمانی است که جامعه تشنه آن می باشد و کمتر بطور مستقیم مورد توجه 
قرار گرفته است. ایشان برای درمان عیوب نفس راه حل های علمی  ارائه 
می فرمایند که بسیار قابل توجه و راهگشاست و در اینجا مورد بررسی قرار 
می گیرند. حضرت سجاد)ع( در مرحله اول بیماری ها را به بیماری های ذهن 
و زبان تقسیم بندی می فرمایند. درمان بیماری های فکر و ذهن را مقدم بر 
درمان بیماری زبان می دانند. بعد تصریح می فرمایند که این بیماری ها از 
طرف شیطان به انسان تلقین می شود و نفس را درگیر می کند، نفس به 
خودی خود به  این بیماری ها مبتلا نیست. توجه به این نکته بسیار مهم 
است که از نظر ایشان روش درمان بیماری های ذهن و زبان با هم متفاوت 
و متناســب با خود بیماری اســت. یعنی بیماری فکر و ذهن را با درگیر 
کردن آن در جهت خوب و مثبت درمان می کنند و بیماری زبان را هم که 
جهت منفی زبان یعنی گناهان زبان  است، با در گیر کردن زبان به سمت 
گویا شدن در جهت مثبت یعنی ذکر گفتن درمان می کنند. همچنین با 
درخواست هر درمان از خداوند به ما یاد می دهند که قبل از اینکه درمان 

را شروع کنیم، از خداوند بخواهیم که ما را برای درمان موفق کند.
در اینجا به راز پاداش های زیاد در روایات برای تفکر و اذکار مختلف 

بیان شده پی می بریم.
درمان بیماری های فکر 

امام سجاد)ع( در دعای مکارم الاخلاق به این صورت دعا می فرمایند:
مَنّی وَالتَّظَنّی وَالحَْسَدِ  یْطانُ فی رُوعی مِنَ التَّ »اللَّهُمَّ اجْعَلْ ما یلُقِْی الشَّ
راً فی قُدْرَتکَِ، وَ تدَْبیراً عَلی  عَدُوِّکَ«)همان( »الهی  ذِکْراً لعَِظَمَتِکَ، وَ تفََکُّ
عنایت کن که به جای آنچه شــیطان در دلم می افکند از آرزوی باطل و 
بدگمانی و حســد، یاد عظمت تو کنم، و در قدرت تو اندیشه نمایم، و در 

دفع دشمنان تو چاره سازی نمایم«.
امام ســجاد)ع( در این  قســمت از دعا برای ســه بیماری آرزو های 
دراز، بدگمانی و حسادت ســه راه حل و درمان ارائه فرموده اند. همانطور 
که در بالا اشاره شد که ایشان  فکر بد و درگیر شدن ذهن با افکار منفی 

را با درگیر شدن آن به افکار و فعالیت مثبت درمان می کنند.
ایشان درمان های ذهنی را که برای این بیماری ها مناسب دانسته اند، به 
ترتیب یاد آوری »عظمت پروردگار«، »تفکر در قدرت خداوند« و »تدبیر 
برای دشمنان« معرفی می فرمایند. از این بخش سخنان ارزشمند امام)ع( 
در می یابیم برای هر بیماری نوع خاصی از درگیر شدن ذهن مناسب است 
که این ســه مدل فعالیت ذهن عملکردی کاملا متفاوت دارند که به آن 
پرداخته می شود. حضرت سجاد)ع( برای درمان بیماری »آرزوهای دور و 
دراز« که  عقل را غافل و یاد خدا را به فراموشی می سپارد، )نهج البلاغه، 
خطبــه 86( »یاد کردن عظمت پــروردگار« و برای بیماری »گمان بد و 
ســوء ظن« که امام علی)ع( در مورد آن می فرمایند: انسان بدگمان دین 
ندارد، »تفکر در قدرت خداوند« را تجویز می فرمایند. نســخه شفا بخش 
امام سجاد)ع( برای درمان بیماری مهلک روحی »حسادت« که نابود کننده 
ایمان است، )همان( »تدبیر وچاره سازی برای مقابله با دشمنان« می باشد.
بجاســت بررســی شــود که عظمت پروردگار به چه معناســت و با 
چه چیز هایی یاد می شود؟ قدرت خداوند چیست و چه تفاوتی با عظمت 

دارد؟ چاره سازی برای دشمنان یعنی چه؟
شناخت و یادآوری عظمت پروردگار

اگر به محتوای کلام و جملات آیت الکرسی )بقره - 255( توجه کنیم، 
در می یابیم که این آیه پر اهمیّت  شرح عظمت خداوند است. در این آیه 
پروردگار با عظمت، غیراز اینکه  صفات خود را شــمرده با جمله »له ما 
فی الســموات و ما فی الارض« توجه انسان را به تمام مخلوقات خود که 
وجودشان محقق شده، جلب فرموده و بعد در انتهای آیه خداوند خود را با 
صفت عظیم یاد فرموده است. خوب است برای یاد آوری عظمت پروردگار 

می خواهم عظمت خدا را درک کنم، آمده ام از شــما یاد بگیرم.  پیامبر 
فرمودند: »درباره عظمت خلق خدا بیندیش.« حضرت به این موضوع توجه 
داشــتند که این زن اگر بخواهد مفهومي از عظمت در نظر داشته باشد، 
ابتدا عظمت جسماني به ذهنش می آید، بعد از این طریق باید به عظمت 
فوق جســماني و معنوي برسد. به همین دلیل، اول سعي کردند عظمت 
جســماني را درســت در ذهنش تصویر کنند. )اخلاق و عرفان اسلامي، 

محمّدتقي مصباح، نشریه معرفت، ج1، ص3(
در قرآن آیاتی اســتفهامی و توبیخی هســت مثل آیه »أَ وَ لمَْ یرََوْا 
کیْــف یبُْــدِیُ الَلّ الخَْلقَْ ثمَُّ یعُِیــدُهُ« که خداوند دائماً می پرســد، آیا 
نمی بیننــد...؟ )أوََلمَْ یرََوْا ...(، مراد از رویت، نظر کردن علمی اســت، نه 
دیدن به چشم)ترجمه تفسیر المیزان، ج 16، ص173(. همه این آیات 
به این صورت فعل دیدن را برای آفریده های خداوند به کار می برد، مثل 
دیدن  ســجود اجسام در کم و زیاد شدن سایه آنها  )نحل -48( دیدن 
آســمان ها و زمین)و آن چه بین  آنهاست( )انبیاء - 30(، دیدن گیاهان 
و درختان و زوج بودن آنها )شــعراء - 7( دیدن مخلوقات و مرگ آنها و 
بازگشت آنها )عنکبوت - 19( آب و منافع آن )سجده - 27( چهارپایان 
)یس - 71( آفرینش انســان)یس-77( پرندگان و گشــودن و بســتن 
بالهایشــان در آســمان )ملک -19( و... که  این همان تذکر یاد آوری 
عظمت پروردگار است که دلیل و نتیجه آن توسط ائمه)ع( ـ قرآن های 
ناطق و مفسران قرآن ـ شرح داده شده است. از همین مطلب لزوم وجود 

این حضرات در کنار قرآن نیز اثبات می شود. 
شناخت تفکر 

در قدرت خداوند 
در آیاتی مانند )انعام 37-  بقره 
کارهایی  از  خداونــد  20(  معمولا 
کــه می تواند انجام دهــد اما هنوز 
صلاح ندانســته که انجام دهد یاد 
می فرماید و بعد با صفت قدیر خود 
را می ســتاید. از ایــن آیات متوجه 
می شــویم معمولا »قــدرت« بــه 
کارهایی مربوط می شود که ممکن 
اســت هنوز از طرف خداوند محقق 
نشده باشد اما وجود یافتن و انجام 
آن کار از طرف خداوند امکان پذیر 
اســت. امام علی)ع( در نهج البلاغه 
ضمن اینکه اندیشه در بزرگی قدرت 
خدا را مایه »برگشتن به راه راست« 
و »ترس از آتش سوزان« می دانند، 

بــرای »تفکر در بزرگی  قدرت پروردگار« کوچکی جثه مورچه و ملخ را 
مثال  می زنند و توجه ما را به شگفتی های آنها  جلب می فرمایند. ایشان 
با این مثال ها ذهن مخاطب را به تفکر بر روی این دو موجود کوچک وا 
می دارند، تا عظمت خدا را متوجه شود و مطمئناً  این گونه توجه، اثرات 
ویژه خود را برای انسان به ارمغان می آورد. این امام بزرگوار و انسان کامل 
بــا مثال هایی از این قبیل، چگونگی توجــه به مخلوقات خداوند را برای 
»تفکر در قدرت خداوند«  آموزش می دهند. )نهج البلاغه - خطبه 185(

برای درمان بیماری »سوء ظن« می فرمایند: »خدایا به من کمک کن 
تــا  در مورد  قدرت تو تفکر کنم« یعنی تفکر بر  کارهایی را که خداوند 
می تواند انجام دهد اما هنــوز انجام نداده و همچنین تفکر در آفرینش  
مخلوقات خداوند، مربوط به قدرت خداوند  است. »تفکر« با »یاد آوری« 
که در مورد »عظمت« گفته شد، متفاوت و پیچیده تر می باشد. زیرا برای 
»تفکــر در قدرت خداوند« انســان باید اولا علم ســاختمان بدن و مواد 
تشکیل دهنده مخلوقات را بیاموزد و در مورد آفرینش  آنها فکر کند، ثانیاً 

چیزی را که ندیده در ذهن خود خلق کند.
 پــس با تفکر بر مخلوقات خداوند و کارهایــی که خدا قدرت دارد، 
آنهــا را انجام دهد اما هنوز صلاح ندانســته آنها را انجام بدهد و خلق و 

خداوند قادر است ما را از بین ببرد اما این کار را نکرده و به ما عمر داده 
اســت. همینطور به نهج البلاغه و شرح آفرینش کوه ها، کهکشان، فضا و 
موجــودات مختلف مثل مورچه، ملخ، طاووس، کلاغ و.. مراجعه کنیم، با 

دقت بخوانیم و تفکر کنیم.  
شناخت تدبیر برای دشمنان 

در مورد حسادت احتیاج به فکر پیچیده تری نسبت به دو مورد قبل 
است که آن فکر، تدبیر و چاره سازی برای دشمن خداست و از این قضیه 
اهمیت دشــمن شناسی روشن می شــود. آموزش چاره اندیشی در مورد 
دشمنان را نیز می توان از قرآن، ادعیه و روایات فراگرفت. مثلا در زیارات و 
ادعیه ماثوره دعا برای دوستان خدا و نفرین و لعنت هایی برای دشمنان آمده 
است یعنی یکی از ابعاد چاره اندیشی با دعا و نفرین کردن انجام می شود. 
در زیارت عاشورا از اول تا آخر دائماً لعنت به دشمنان خدا است. همچنین 
در »دعای در غیبت  امام زمان)عج(« )مفاتیح شــیخ عباس قمی( بعد از 
دعاهای زیاد بر امام عصر)عج( و جمیع دوســتان ایشان که خودمان نیز 

شامل آنها می شویم، نفرین های کوبنده ای نثار دشمنان می کنیم.
انســان می تواند برای شروع »یاد عظمت خداوند« و »تفکر در قدرت 
خداوند« به کتاب هایی که در مورد آفریده های خداوند مثل  انســان ها، 
کهکشــان ها، ستاره ها، گیاهان، حیوانات و آفریده های دیگر نوشته شده 
مراجعه کند، فیلم های مســتندی که آفریده هــای خداوند را به تصویر 
می کشــد، تماشــا کند. برای »یاد عظمت« آفریده های خداوند را برای 
خودش یاد آوری کند و برای »تفکر در قدرت خداوند« به آنها فکر کند. 
همچنین به کارهایی که در آینده و 
هر لحظه می تواند از طرف خداوند 
محقق شــود اما هنوز محقق نشده 
مخلوقات خداوند  کند و به  اندیشه 
توجــه کند خلقــت آنهــا و اجزاء 
تشــکیل دهنده آنها را بشناســد و 
در حقیقت نســبت به رفتار آنها و 
ســاختمان تشکیل دهنده شان علم 
پیدا کند، مثلًا برای »تفکر در قدرت 
خداوند« انسان می تواند خورشید را 
مورد مطالعه قرار دهد  به  آفرینش 
خورشید توجه کند  و در مورد مواد 
تشــکیل دهنده آن و چگونگی نور 

افشانی اش و... مطالعه کند.
برای درمان حسادت نیز هر فکر 
و تدبیری که در پایان به نفع اسلام و 
مسلمین تمام شود، مطمئنا تدبیری 

در مقابل دشمنان است. 
با صرف فکر و تدبیر در مورد این قضیه که در مرحله نظری اســت و 
نفرین و لعنت فرستادن به دشمنان خدا  خصوصا خواندن با توجه زیارت 
عاشورا، می توان این بیماری را ریشه کن کرد. چاره اندیشی کردن کمتر 
از ساعتی در مورد دشمنان خدا به صورت معجزه آسا، سوزش سینه انسان 
را از اثر منفی بیماری حسادت آرام می کند و انسان احساس بسیار خوبی 
پیدا می کند. حتی اگر این تدبیر به مرحله عمل نرسد و اصلا عملی نباشد.
درمان بیماری هایی که زبان انسان به آنها مبتلا می شود  

امام سجاد)ع( برای درمان بیماری های زبان می فرمایند: و به جای آنچه 
شیطان بر زبانم جاری می سازد از فحش و بدگویی و ناسزا یا شهادت ناحق، 
یا غیبت از مؤمن غایب یا دشنام به شخص حاضر و مانند اینها، سخن در 
سپاس تو گویم و مبالغه در ثنای تو ورزم، و با تمام هستی خود ستایش 
بزرگی تو کنم، و شکر نعمت تو بجای آورم، و اعتراف به احسان تو نمایم، 

و به شمردن نعمت های تو مشغول گردم. )صحیفه سجادیه، دعای 20(
همان طور که گفته شد امام سجاد)ع( در این قسمت دعا ضمن اینکه 
بعضی گفتار ها از قبیل  فحش دادن، سخنان زننده و ناپسند گفتن، ریختن 
آبروی دیگران، شهادت باطل دادن، غیبت کردن از مؤمنین، هتاکی همراه 

با نیش زدن و دیگر گناهان زبان را جملاتی که شیطان بر زبان ما جاری 
می سازد معرفی می نمایند، شش درمان نیز برای بیماری های زبان انسان 

تجویز و ارائه می فرمایند.
گناهان زبان، از بیماری هایی هستند که بعد از مدتی به قلب سرایت 
می کنند و قلب را بیمار و ملکه انســان می شــوند یعنی تبدیل به یک 
صفت ثابت و پا برجا و صورت ملکوتی انســان می شوند. )چهل حدیث 
امــام خمینی( امام علی)ع( می فرمایند: ایمان بنده ای اســتوار نگردد تا 
دل او اســتوار شود و دل استوار نشود تا زبان استوار گردد. )نهج البلاغه 

خطبه 176(
اولین راه حل و درمان؛ حمد کردن خداوند با زبان

حمد: ســتایش با زبان در برابر کار نیکی است که با اختیار از فاعل 
آن صادر شود. این فعـــل صادر شده یا برای خود فـــاعل فضـلی دارد، 
مانند، عـلم. یعنی ما به خاطر علم خداوند  او را حمد می کنیم. یا آنکه 
غیردر آن لحاظ گردیده اســت؛ مانند، احسان و بخشندگی. ما خداوند 
را  به خاطر احســان و بخششی که به ما  و یا دیگری داشته، او را حمد 
می کنیم. )ســایت: پایگاه فرهنگی  حجه الاسلام حاتم پوری  کرمانی( 
یعنی آن احسان و بخشندگی را که از خداوند صادر شده، می ستاییم.  

دومین درمان؛ زیاده روی کردن و غرق شدن 
در ثناء خداوند

معنی ثنا در فرهنگ لغت قسمتی از ستایش است که با تکرار صادر 
گردد. )مفردات راغب - شرح خطبه حضرت زهرا)س(، ج1 سید عزالدین 

حسینی زنجانی(
با توجه به مطالب گذشــته اگر درمورد این قضیه فکر کنیم بیماری 
آرزوهای طولانی درمان می شود، اگر به صورت کلام بر زبان جاری شود، 

بیماری های زبان برطرف می شود.
صلــوات نیز ثنای پــروردگار و کامل ترین ذکر اســت. امام رضا)ع( 
می فرمایند: »صلوات بر محمد و آل او، معادل است با ذکر سبحان الل و 
الحمدلل و لا اله الا الل و الل اکبر«. )آثار و برکات صلوات در دنیا، برزخ 
و قیامت( اثر صلوات بر وجود انسان همان اثر ثنای پروردگار است. یعنی 
مجموعه نفی و اثبات برای پروردگار. از همین جا اهمیت صلوات فرستادن 

نیز مشخص می شود. همچنین اهمیت تسبیحات حضرت زهرا)س(.
سومین درمان؛ فرو رفتن و در آمیختن 

به تمجید پروردگار
تمجید نیز یکی از اقســام ستایش پروردگار است. معنی تمجید در 
فرهنگ لغت بزرگ داشتن و مورد ثنا وستایش قرار دادن و پروردگار را 
به عظمت و بزرگی نســبت دادن است. در مورد تمجید و چگونگی  آن 
امام  صادق)ع( می فرمایند: همانا در کتاب امیرالمؤمنین)ع( اســت که 
ستایش پیش از درخواست است، پس هرگاه خدای عزوجل را خواندی 
و به درگاهش دعا نمودی او را تمجید کن، عرض کردم چگونه تمجیدش 
الًا  عَّ َـ َـا ف ْـلِ الوَْرِیـدِ ی َـب ِـنْ ح کنم فرمود: می گویی: یاَ مَنْ هُوَ أقَْرَبُ إلِيََّ م
َـا مَنْ یحَُولُ بیَْنَ المَْرْءِ وَ قَلبِْهِ یاَ مَنْ هُوَ باِلمَْنْظَرِ العْْلیَ یاَ مَنْ  رِیـدُ ی ُـ َـا ی لمِ
هُوَ لیَْسَ کَمِثْلهِِ شَيْءٌ. )اصول کافی، ج 2، ص 484( ای کسی که از رگ 
گردن به من نزدیک تری، ای کسی که هر چه را بخواهی انجام دهی، ای 
کسی که میان مرد و دلش حائل شوی و ای  آنکه در بلندترین دیدگاهی 
و ای آنکه به مانندش چیزی نیست. بنابراین جملاتی اینگونه که  خداوند 
را به بزرگی یاد می کند تمجید می باشند که در کلام ائمه)ع( زیاد یافت 

می شوند. مثل دعای مجیر و عشرات و...
چهارمین درمان شکر نعمت های خداوند

شــکر در فرهنگ لغت به معنای سپاسگزاری و حق شناسی در برابر 
نیکی و احسان است.

شکر: فعلی است که از شکرگزار به جهت انعامی که منعم به او داده، 
صادر می شود )سایت پایگاه فرهنگی حجت الاسلام حاتم پوری کرمانی( 
علامه طباطبایی می فرمایند شــکر خدا به این است که انسان نعمت را 
در محل خودش بکار برده و در موقع استفاده از آن نیز متذکر خدا بوده 

باشد. ) تفسیر المیزان، ج 7، ص 65(
شــکر 4 نوع می باشد:1 ـ تقدیر لسانی 2 ـ اعتقاد قلبی 3 ـ محبّت 
درونی  4ـ تقدیر عملی و خدمت متقابل )پایگاه فرهنگی حجت الاسلام 
حاتم پوری کرمانی( که البته در اینجا چون درمان بیماری زبان مد نظر 

است مراد همان شکر زبانی است.
تفاوت حمد وشکر

حمد و شکر، از نظر معنی بسیار به هم نزدیک هستند و تنها تفاوت 
آنها در این اســت که، شکر همیشــه به ازاء نعمت هاست و بر نعمتی 
صحیح است که به خود سپاس گزار رسیده باشد، اما حمد در برابر افعال 
نیــک و صفات جمیل و گاهی در برابر نعمت ها آورده می شــود )حتی 
اگر نعمت به فرد دیگری غیراز خود ما  رســیده باشد(. )همان( به نظر 
می رسد حمد ســتودن نعمت و صاحب نعمت باشد و در اینجا نعمت 
به صورت عام مدنظر اســت. شکر تشکر از صاحب نعمت و اعتراف به 
نعمتی اســت که به خود انسان رسیده است و در واقع نعمت خاص و 

شخصی مورد نظر است. 
پنجمین درمان؛ اعتراف کردن آشکارا به احسان خداوند

اعتــراف در فرهنگ لغت یعنی اظهــار و اقرار علني که با یاد کردن 
در قلب فرق می کند. مثل نماز که حتما باید با صدا خوانده شود. احسان 
نیز در فرهنگ لغت به معانی: »خیر خواهي، نیک خواهي، توجه، مساعدت، 

مرحمت کردن، نیکي کردن و  طرفداري کردن« است.
ششمین درمان؛ شمردن نعمت های خداوند

احصاء در فرهنگ لغت یعنی شمارش، آمارگیري، سرشماري، شمردن.
منت یعنی چه؟ کلمه »منّ« در اصل به معنای ثقل و سنگینی بوده 
و از همیــن جهت واحد وزن را هم در ســابق »من« می گفتند، و منت 
به معنای نعمت ســنگین است، فلانی بر فلانی منت نهاد معنایش این 
است که او را از نعمت گرانبار کرد. )ترجمه تفسیر المیزان، ج16، ص8(
امام سجاد)ع( زیاد شدن جمعیت ما)مومنین( )صحیفه سجادیه، دعای 
دوم(، بی نیازی ما از دیگران )صحیفه ســجادیه، دعای اول(، آسان بودن 
عفو خداوند )صحیفه سجادیه، دعای دهم( و روان ساختن ما در راه های 
احسان خداوند که ما را به رضوانش رهنمون می کند )صحیفه سجادیه، 
دعای 44( را از منت های خداوند می دانند. همچنین امام رضا)ع( توفیق 
متابعت از حضرت مهدی)عج( در زمان غیبت را منت معرفی می فرمایند؛ 
)وامنن علینا بمتابعته، دعا برای امام زمان)عج(، مفاتیح( در دعاها و سخنان 
معصومین)ع( بعضی منت ها  شمرده شده است. ما می توانیم  آنها را پیدا 
کــرده و همراه با بعضی نعمت هایی را  که خودمان حس می کنیم برای 
ما منت اســت، برای اصلاح خود شــمارش کنیم. یعنی نعمت ها را  به 
ترتیب بزرگی و اهمیت نعمت با اعداد 1، 2، 3 و ...که مخصوص شمارش 

هستند، بشماریم.

درمان  آسان گناهان فکر و زبان

مرضیه سادات حمیدی

ذکر‌درمانی
‌با‌نسخه‌امام‌سجاد)ع(

قال الصادق)ع( »یا بن جندب! بلغ معاشــر شیعتنا و قل لهم: 
لاتذهبن بکم المذاهب، فوالله لاتنال و لایتنا الا بالورع و الاجتهاد 

فی الدنیا و مواساهًْ الاخوان فی الله«.
امام صادق)ع( به یکی از یارانش فرمود: ای پســر جندب! به شیعیان 
ما بگو! مواظب باشــید فرقه ها و گروهها شــما را منحرف نسازند! به خدا 
سوگند! هیچ کس به جرگه ولایت ما در نمی آید، مگر با رعایت پارسایی و 

تلاش در دنیا )در راه خدا( و همیاری با برادران دینی. )1(
____________________

1- تحف العقول، ص 33

»حیی بن اخطب« و »کعب بن اشــرف« از بــزرگان یهود در زمان 
پیامبراســلام)ص( بودند. هر سال یهودیان برای اینها میهمانی مفصل و 
پرزرق و برقی ترتیب می دادند و آنها را با احترام فراوان دعوت می کردند. 
هنگامی که پیامبر  اکرم)ص( دعوت خویش را اعلام فرمودند، آنها از ترس 
اینکه مقام و موقعیت و ثروت خویش را از دســت بدهند، آیات تورات را 
که مربوط به اوصاف حضرت محمد)ص( بود تحریف می کردند، و حقانیت 
پیامبر اســلام را برای یهودیان بیان نکرده و آن را کتمان می کردند. در 
این هنگام خداوند متعال خطاب به آنها و همه کسانی که چنین روشی 
دارند آیات 41 و 42 ســوره البقره را نازل فرمود: »و به آنچه نازل کردم 
)قرآن( ایمان بیاورید که نشــانه های آن با آنچه در کتاب های شما است 
کاملا مطابقت دارد. و نخســتین کافر به آن نباشید، و آیات مرا به بهای 
ناچیز )موقعیت، مقام و پول دنیوی( نفروشید ) و به خاطر درآمد مختصر 
نشــانه های قرآن و پیامبر اسلام را که در کتاب های آسمانی شما موجود 
اســت، پنهان نکنید( و فقط از من )و مخالفت با دســتور من( بترسید و 

حق را با باطل نیامیزید و حقیقت را با آنکه می دانید کتمان نکنید! )1(
______________________

1- مجمع البیان، ذیل آیات 41 و 42 سوره البقره

پرسش:
از منظر قرآن آرزوها و روش های دشمنان برای بی دین کردن 

مردم، کدام است؟
پاسخ:

1. علاقــه  جدی به انحراف مؤمنان دارند: »ودّت طائفة من أهل 
الکتاب لو یضلّونکم« »جمعی از اهل کتاب )از یهود(، دوست داشتند )و 

آرزو می کردند( شما را گمراه کنند« )آل عمران ـ 69(
2. حق را با باطل مشتبه می سازند: »یا أهل الکتاب لم تلبسون 
الحق بالباطل« »ای اهل کتاب! چرا حق را با باطل )میآمیزید و( مشتبه 

می کنید )تا دیگران نفهمند و گمراه شوند(« )آل عمران ـ 71(
3. آگاهانــه حقایق را کتمان می کنند: »و تکتمون الحق و أنتم 

تعلمون« »و حقیقت را پوشیده می دارید« )آل عمران ـ 71(
4. تظاهر به ایمــان و عوام فریبی دارند؛ مثلًا در آغاز روز ایمان 
می آورند و در آخر روز کافر می شــوند: »آمنوا وجه النّهار و اکفروا آخره« 
»و جمعــی از اهل کتاب )از یهود( گفتند: »)بروید در ظاهر( به آنچه بر 
مؤمنان نازل شــده، در آغاز روز ایمان بیاورید و در پایان روز، کافر شوید 

)و باز گردید(!« )آل عمران ـ 72(
در تفسیر می خوانیم: دوازده نفر از دانشمندان یهود، صبح اسلام آوردند 
و غروب از دین برگشتند تا هم در مسلمانان تردید ایجاد کنند و هم به 
همکیشان خود بگویند: اگر اسلام  خوب بود، ما بر آن پابرجا مانده بودیم.

5. بودجه هایی را برای مقابله با دین هزینه می کنند: »ان الذّین 
کفروا ینفقون أموالهم لیصدّوا عن سبیل الّل« »آنها که کافر شدند، اموالشان 

را برای بازداشتن )مردم( از راه خدا خرج می کنند« )انفال ـ 36(
6. در رهبری الهی ایجاد شــبهه می کنند: »اتعلمون ان صالحاً 
مرسل من ربهّ« گفتند: »آیا )براستی( شما یقین دارید که صالح از طرف 

پروردگارش فرستاده شده است؟!« )اعراف ـ 75(
7. از غفلت و جهل مردم استفاده کرده و چشم بندی علمی 
می کنند: »یلوون ألسنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب« »در میان آنها 
]یهود[ کسانی هستند که به هنگام تلاوت کتاب )خدا(، زبان خود را چنان 
می گردانند که گمان کنید )آنچه را می خوانند،( از کتاب )خدا( است« )آل 
عمران ـ 78( مطالب خود را چنان بیان می کنند تا دیگران را به اشــتباه 

انداخته، گمان کنند کتاب آسمانی است.
8. تبلیغات و نهی از رو در رویی با حق و حقیقت؛ بزرگان یهود 
برای جلوگیری از گرایش یهودیان به مؤمنین می گفتند: »لاتؤمنوا الا لمن 
تبع دینکم« »و جز به کسی که از آیین شما پیروی می کند، )واقعاً( ایمان 

نیاورید!« )آل عمران ـ 73(
بنابراین راهکارهایــی از قبیل: حق را با باطل ممزوج کردن، کتمان 
حقایق، تظاهر به ایمان و عوام فریبی، شــبهه در رهبری الهی و استفاده 
از غفلــت و جهل مردم و تبلیغات منفــی و ... می تواند در هر جامعه ای 
منجر به دین گریزی مردم شود و آموزه های وحیانی را در انزوا و حاشیه 
قرار دهد. در نقطه مقابل الگو قرار دادن احکام الهی قرآن، ســیره پیامبر 
گرامی)ص( و اهل بیت عصمت و طهارت)ع( برای آحاد جامعه و مسئولین 
و عمل به آنها می تواند منجر به احیای تعالیم دین و آموزه های نورانی و 

مشعشع آن گردد.

)بدان ای ســالک راه خدا!( عالی تریــن مظهر عقل و تربیت صحیح، 
خطایابی از خویشتن است.

یعنی انسان بتواند در دریای ژرف افکار و اندیشه ها و تمایلات و افعال 
و اقوال خود فرو برود و خطاهای خود را بیابد و انگشت روی آنها بگذارد، 
و آنها را از خود دور کند. از بشــر انتظار اینکه خطا نکند، خطاست. بشر 
جایزالخطاست، از بشر باید انتظار داشت که خطاهای خود را تکرار نکند، 
از خطاهای خود استفاده کند. یعنی چه از خطاهای خود استفاده کند؟ 

یعنی آنها را بشناسد و مصمم گردد که تکرار نکند. )1(
___________________

1- شهید مطهری )ره(، مجموعه آثار، ج 22، ص 115

شاخص های ولایتمداری

حقیقت را کتمان نکنید
 و حق را با باطل نیامیزید!

روش های دشمنان
 برای ریشه کن کردن دین

لزوم خطایابی و اصلاح نفس سالک

خداوند در قرآن می فرماید: 
وَسَلَامٌ عَلیَْهِ یوَْمَ وُلدَِ وَیوَْمَ یمَُوتُ 
ا؛ و ســلام بر او  وَیوَْمَ یبُْعَثُ حَیًّ
روزی که به دنیا آمده و روزی 
که می میــرد و روزی که زنده 
می شــود. )مریم،  انگیخته  بر 
آیه 15(، همچنین می فرماید: 
ــلَامُ عَلیََّ یوَْمَ وُلدِْتُ وَیوَْمَ  وَالسَّ
ا؛ ســلام  أمَُوتُ وَیوَْمَ أبُعَْثُ حَیًّ
بر مــن روزی که به دنیا آمدم 
و روزی کــه می میرم و روزی 
که زنده بر انگیخته می شــوم.

)مریم 33(
از این آیات فهمیده می شود 
که آنچه برای انسان بسیار مهم 
است ســلامتی تن و روان در 
ســه مرتبه اساسی تولد، مرگ 
و رستاخیز است. انسان دوست 
دارد که خــودش و آن که در 
حکم نفس و خودش اســت؛ 
یعنی فرزندانــش از دو صفت 

سالم و صالح برخوردار باشند؛ 
یعنی از نظر تن و روان سالم و 
از نظر اعمال و رفتار، صالح باشد 
تا سعادت دنیا و آخرت را برای 

خود تضمین کند.
انسان اگر تن و روانی سالم 
نداشته باشد، نمی تواند در مسیر 
کمالی، آنچنان که بایســته و 

شایسته است گام بردارد. 
انســانی که بیمار و ناقص 
اســت نمی توانــد عبادت های 
کاملی داشته باشد و حتی در 
شــناخت و معرفت نیز ممکن 
نیابد.  اســت به کمالی دست 
عافیت طلبی ،مهمترین چیزی 
است که انسان در زندگی دنبال 

آن است. 
مساله دیگر که خیلی برای 
آدمــی مهم اســت، امنیت و 
آرامــش روانی اســت و اینکه 
خاطری آســوده داشته باشد. 

البته اگر ســلامت تن و روان 
گاه بیرون از دســترس آدمی 
است، ولی خاطر آسوده داشتن 
دراختیارانسان است واو می تواند 
کاری کند که همواره خاطری 
آسوده داشته باشــد؛ چرا که 
مســئله ای قابل مهار اســت و 
مشوش  خاطر  می تواند  انسان 

خود را آسوده سازد. 
راه رسیدن 

به  آسودگی خیال
برای کســب خاطر آسوده 
بایــد کارهایی انجــام داد که 
نخستین آن تغییر نگاه و زاویه 
دید نسبت به خدا و حوادث و 
براساس  که  است  رخدادهایی 
مشیت و اراده الهی پدید می آید.

اگر انســان خداونــد را به 
حکیم،  مالک،  همانند  صفاتی 
علیم، قدیر و رحمان بشناسد، 
می دانــد این خداونــد، مالک 
هســتی خود و اوضاع و احوال 
اوست و او حکمیانه و هدفمند 
هر کاری را انجام می دهد و به 
همه کلیات و جزئیات دانا است 

و بر هــر کاری توانا بوده و جز 
از راه بخشــندگی و رحمانیت 
نمی دهد.  انجام  کاری  عمومی 
پس هر چیــزی که در جان و 
جهان انجام می گیرد به رحمت 
عمومی خداوندی حکیم و دانا 
و توانا است و چون بخلی ندارد 
و عجــز و نادانــی در وی راه 

نمی یابد، بطور طبیعی به قصد 
خیر خواهد بود. چنین نگاهی 
به حوادث موجب می شود که 
انســان خاطری آسوده داشته 

باشد. 
از این رو گفته شده هر شب 
یک بار دســت کم آیات 22 و 
23 ســوره حدید را بخوانید تا 
به این حقیقت دست یابید که 
هیچ چیزی بیــرون از اراده و 
مشــیت چنین خدایی نیست: 
صِیبَةٍ فیِ الرْْضِ  مَا أصََابَ مِن مُّ
وَلَا فیِ أنَفُسِکُمْ إلَِاّ فیِ کِتَابٍ مِّن 
قَبْلِ أنَ نبَّْرَأهََا إنَِّ ذَلکَِ عَلیَ الَلّ 
یسَِیرٌ  لکَِیْلَا تأَسَْوْا عَلیَ مَا فَاتکَُمْ 
وَلَا تفَْرَحُوا بمَِــا آتاَکُمْ وَالَلّ لَا 
یحُِــبُّ کُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ؛ هیچ 

مصیبتی نــه در زمین و نه در 
جانهای شــما ]به شما[ نرسد، 
مگر آنکه پیــش از آنکه آن را 
پدید آوریم، در کتابی موجود 
اســت. این ]کار[ بر خدا آسان 
است  تا بر آنچه از دست شما 
رفت تأسف نخورید و بر آنچه 
به شما داده شادمانی ) بی جا( 
نکنید و خداونــد هیچ متکبر 

فخرفروشی را دوست ندارد. 
نگاهی  چنین  انســان  اگر 
به حوادث داشــته باشد، دیگر 
خودش را به رنج نمی اندازد تا 
به هر جان کندنی چیزی را به 
دست آورد و کمتر توجه به دنیا 
خواهد داشت و بیشتر به فکر 
آخرت خواهد بود؛ چون وقتی 
انسان تن سالم و خاطرآسوده 
داشته باشد، دیگر چه غم دارد 
تا دنبال دنیا بــرود یا بدود؛ با 
آنکه دنیا یک خصوصیتی دارد 

که اگر به دنبالش بروی می رود 
و اگر از او دور شــوی دنبالت 

می آید.
بــه هر حــال، وقتــی دو 
چیز را داشــته باشــیم دیگر 
حــرص زدن جایــی نخواهد 
چنانکه  پیامبر)ص(  داشــت؛ 
می فرماید: ابن آدم إذا أصبحت 
معافی فی جســدک آمنا فی 
سربک عندک قوت یومک فعلی 
الدّنیا العفاء؛ فرزند آدم! وقتی تن 
تو سالم است و خاطرت آسوده 
اســت و قوت یک روز خویش 
را داری، جهــان نگر مباش  و 
بی خیال دنیا شو! )نهج الفصاحه 

ص 159، ح 23( 
یعنی دیگر نیازی نداری که 
حرص دنیا را بزنی چون از دنیا 
همیــن دو چیزش ارزش دارد 
که در اختیار داری و بقیه اش 

را رها کن!

چگونه خاطری آسوده داشته باشیم؟

* برای کسب خاطر آسوده باید 
کارهایی انجام داد که نخستین آن 

تغییر نگاه و زاویه دید نسبت به خدا و 
حوادث و رخدادهایی است که براساس 

مشیت و اراده الهی پدید می آید.

* امام سجاد)ع( در فراز سیزدهم از دعای 
بیستم صحیفه سجادیه برای عیوب و 

گناهانی مثل غیبت که اکثراً مردم به آن 
مبتلا هستند، پرهیز تجویز نمی کنند بلکه 
دستورات ساده و نسخه هایی از داروی فکر 
و ذکر و درمان هایی مناسب ارائه می فرمایند 
تا شخص به وسیله این فکر و ذکرها نسبت 
به آن گناهان بی رغبت شود و انجام ندهد. 
این همان درمانی است که جامعه تشنه آن 
می باشد و کمتر به طور مستقیم مورد توجه 

قرار گرفته است.

* از نظر امام زین العابدین)ع( روش درمان 
بیماری های ذهن و زبان با هم متفاوت 
و متناسب با خود بیماری است. یعنی 

بیماری فکر و ذهن را با درگیر کردن آن 
در جهت خوب و مثبت درمان می کنند 

و بیماری زبان را هم که جهت منفی زبان 
یعنی گناهان زبان است، با درگیر کردن 
زبان به سمت گویا شدن در جهت مثبت 
یعنی ذکر گفتن درمان می کنند. همچنین 
با درخواست هر درمان از خداوند به ما یاد 
می دهند که قبل از اینکه درمان را شروع 
کنیم، از خداوند بخواهیم که ما را برای 

درمان موفق کند.


